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 زنده‌یـــاد غلامحســـین صدیقـــی رســـاله كوچـــك »قراضـــه 
طبیعیات« منســـوب به پورســـینا )ابوعلی ســـینا( را بر پایه 
سه نســـخه خطی به ســـال 1332 خورشـــیدی ویراستاری، 
چاپ و منتشـــر كـــرد و گویـــا این تنهـــا ویراســـتاری و چاپ 
ایـــن رســـاله اســـت و تاكنـــون كســـی نه نســـخه‌ای تـــازه را 
شناســـانده و نـــه به چـــاپ دوبـــاره آن اقدام كرده اســـت. 
اگـــر روزی مـــا بتوانیـــم در میـــانِ ده و بلكـــه صدهـــا هـــزار 
نســـخه خطـــی در جهـــان نشـــانی از نســـخه‌های دیگر این 
 رســـاله بیابیـــم، بی‌گمـــان ســـخت فرخنـــده و خجســـته 

خواهد بود.
»قراضـــه طبیعیـــات« چنـــدان کـــه از نامـــش پیداســـت به 
بخش‌هایـــی از علـــوم طبیعـــی می‌پـــردازد کـــه در قلمـــرو 
طبیعت )به معنای ارســـطویی آن( بوده ولی در همان حال 
بـــرون از این قلمـــرو توانند بود، به این دلیـــل که پاره‌هایی 
جدا و گســـیخته از این دانش را باز می‌گویند. به این ســـان 
»قراضـــه« نه در معنایـــی که ما امروز در فارســـی بـــه نام از 
کار افتاده و بیهـــوده و خرده‌ریزهای ناچیز که اســـتفاده‌ای 
ندارند؛ بلکـــه به معنـــای پاره‌ها و تکه‌هایی کـــه از طبیعت 
آمـــده و در پیوند با طبیعت هســـتند، ولی بـــه دلیل همین 
جدایـــی و گســـیختگی، گفتمـــان و یا دانشـــی خودپـــا را بر 
نمی‌تاباننـــد. بـــه ایـــن برهـــان ترجمـــه‌ای کـــه مـــن پیش 
نهاده‌ام بر این اســـت تا ایـــن معنای دوپهلـــو را بازگوید و از 
پاره و تکـــه و خرده و... دوری جســـتم؛ گو آنکـــه در معنای 
»قراضـــه« این معناهـــا نیز نهفته اســـت. بـــرای توجیه این 
برهـــان نیز هـــم چنان کـــه در دیباچـــه کتاب آمده اســـت 
بر این گمان شـــدم کـــه دریافتی پدیدارشناســـیک )۱( از آن 
به دســـت دهـــم و ازیـــن روی آن را به پاره بـــرآوردم که خود 
بازگـــوی تنُانگـــی و نزدیکـــی میان تـــک پاره‌های ســـخن در 

قراضه بـــا نهاد طبیعت اســـت.
اهمیـــت »قراضـــه« تنهـــا و تنهـــا در چشـــم‌انداز تاریخی‌ای 
اســـت که نشـــان می‌دهد در فرهنگ ایرانی-اســـامی ما از 
مشـــاهده و آزمایش و روش دانش و علم بهره‌ای داشـــتیم 
و می‌توانســـتیم ایـــن توانایی و کنجکاوی را بـــه جهان نوین 
برکشـــانده و مدرنیـــت را بـــه گونـــه‌ای دیگر بزییـــم؛ ولی از 
آنجـــا کـــه در آن عصر تیـــغ تعصب بـــرّا بود ایـــن بهره‌مندی 
ماننده رودی شـــد که به خشـــکی کویر درشـــده و چیزی از 
آن در فرهنـــگ مـــا نماند و این به گاهی اســـت که در باختر 
زمیـــن این کنجـــکاوی هســـته بنیادیـــن و ســـتون فرهنگ 
نویـــن را شـــکل داده و بر پایه آن بـــه آنچه امـــروز می‌بینیم 
رســـیدند)۲(. هـــدف من نیـــز بازگویـــی همیـــن اهمیت و 
ناتوانـــی ما در پاسداشـــت آن اســـت کـــه به جـــای بازبینی 
جهـــان و دریافـــت آگاهانه آن، ســـر به ســـوی رازوارگی‌ها و 
رمزبازی‌هایـــی بردیم که پـــس از حمله مغول یک‌ســـره ما 
را بـــه کنام خاموش زندگی راند و به همین ســـان نیز تاریخ 
اندیشـــه را به دیگران ســـپردیم تا چند ســـده پسین آمده و 

ما را به آنچـــه داشـــته‌ایم بیاگاهانند!
»قراضه طبیعیات« بازگوی ســـنتی اســـت که از روزگار کهن 
شـــکل گرفته و ما آن را از زمان یونانیان بویژه ارسطو و زبان 
فلســـفی دانش می‌شناســـیم. در فارســـی آثار عُلوی )۳( و 
نزهت‌نامـــه علایی چنـــدان کـــه هدایه‌المعلمین در طب و 
ذخیره خوارزمشـــاهی و برخی کارهـــای بیرونی و... بازنمای 
همیـــن فرادهـــش و ســـنت فرهنگی اســـت که بـــه خواب 
تاریـــخ رفتنـــد و ما نیز بـــه »مرخصی« اجبـــاری گام نهادیم. 
ولی انـــدر چرایی گزینش »قراضه« بـــرای ترجمه باید گفت 
کـــه این اثر چـــون منســـوب به پورسیناســـت جایـــی را که 
دیگـــر رســـاله‌های او داشـــتند نیافت و گویی به فراموشـــی 
رفت و خواســـت من این بود تا این نگـــره از فرهنگ ایرانی 
اندکی جای خـــود را بازیابد. از این گذشـــته چون رازوارگی 
در پژوهش‌های ایرانیان و فرنگیـــان چربیده و ما هماره در 
آســـتانه فال حافـــظ و رقص مولوی چـــادر می‌زنیم کمتر به 
این گونه نوشـــتارها پرداختـــه و اگر کارهایی نیـــز در قلمرو 
دانشـــگاهی می‌شـــود البته در حد همـــان پژوهش تاریخی 
می‌مانـــد و یـــارای رویارویـــی با دانـــش در باختر ایـــن کارها 
نداشـــته و نمی‌تواننـــد بازگوی هم آوردی بـــا روش و دانش 

در جهان نوین و فرهنگســـتان )آکادمی( امروز باشـــند. 
در جســـت‌وجوی نســـخه‌های خطـــی که زنده‌یـــاد صدیقی 
از آنها بـــرای ویراســـتاری »قراضـــه طبیعیات« بهـــره گرفته 
بـــود من تنها بـــه یکی دســـت یازیـــده و همان را نیـــز برای 
دانش‌پژوهانـــی که می‌خواهند درباره نســـخه‌ها کاری کنند 
در کتاب آوردم تا شـــاید خیری و بهره‌ای در آن یابند. برخی 
ارجاعـــات بـــه ارســـطو نیز تنهـــا برای مقایســـه اســـت. من 
مدعی نیســـتم که این ترجمه کامل اســـت و ‌ای بسا افزون 
بر قلمـــرو علمی آنکه برون از آگاهی‌های من اســـت، بســـا 
بـــه دلیـــل فنـــی و دشـــواری‌های زبانـــی، کاســـتی‌هایی در 
ترجمـــه به دیده آیـــد. ولی چون بـــزرگان مـــا گفته‌اند امید 
کـــه خطاها بـــه دیده اغمـــاض نگریســـته شـــده و به جای 
ناســـزا ســـنجش و نقدی جانانه بـــه کار آیـــد و بدانند که به 
این دل خوشـــم کـــه دســـت‌کم این گام برداشـــته شـــده و 

دیگرانـــی خواهند آمد تـــا نهالی دیگـــر بکارند.
 

پانوشت:
۱. توضیحی درباره تفاوت پدیدارشناســـی و پدیده‌شناسی: 
هر دو واژه درست و گویا هستند. در اولین )پدیدارشناسی( 
هم‌چنـــان کـــه خـــودِ هوســـرل در نوشـــته‌هایش بـــه آن 
توجـــه دارد شـــکل کنش‌منـــد آن را دیـــده و در دومیـــن 
)پدیده‌شناســـی( شـــکل کنش‌پذیـــر آنـــرا و در بحـــث از 
داده‌هـــا می‌تـــوان هر دو را بـــه کار برد. ولی پدیدارشناســـی 
ترجمـــه بیش‌وکم رســـمی امـــروزی آن به دســـت داریوش 

آشـــوری است.
۲. منظـــور از دانـــش در باختـــر، دانـــش یونانـــی دیـــروز 
و اروپایی-آمریکایـــی دانـــش امـــروز و بســـتر تاریخـــی آن 
)یونانی-یهـــودی( زمینه بازســـازی فرهنـــگ باختری کنونی 
اســـت که جهانی شـــده و همه خلایق )از چیـــن و ماچین 
تـــا آفریقا و قطب شـــمال و جنـــوب( در متـــن آن می‌زیند. 
همچنیـــن موشـــکی کـــه چینی‌هـــا به فضـــا می‌فرســـتند و 
فناوری‌های کشـــاورزی یا مهندســـی که در ایـــران و هند به 
انجام می‌رســـانند در همین فضای دانشـــی اروپایی اســـت 
کـــه از رنســـانس به این ســـو )بـــه ویـــژه کپرنیـــک، گالیله و 

نیوتون( بازســـازی شـــد.
۳. آثـــارِ عُلْـــوی، یـــا کاینـــات الجَـــوّ، عنوانـــی کـــه فلاســـفه 
اســـامی در مـــورد مباحـــث مربوط بـــه پدیده‌هـــای جوّی 

بـــه کار برده‌انـــد.

پیرامون ترجمه فرانسوی
 قراضه طبیعیات

در تقر یب عقل و تجربه
انتشار نسخه فرانسوی قراضه طبیعیات ابوعلی سینا با ترجمه رضا ركوئی

این نـــگاه كلی بـــه تاریخ نشـــان می‌دهد كه 
علـــم واقعی، بـــه معنای علمی كـــه بر تجربه 
و نقد اســـتوار باشـــد، هرگز به‌طـــور كامل در 
این فضا ریشـــه نگرفت، حتـــی اگر وجود یك 

»عصـــر طلایـــی« را بپذیریم.
از ســـده‌های اول هجری تا قرن‌های پنجم و 
ششـــم، جهان اسلام شـــاهد جنب‌وجوشی 
كم‌نظیـــر در عرصـــه ترجمه و اندیشـــه بود. 
آثـــار یونانـــی، ســـریانی و پهلـــوی  ترجمـــه 
بـــه زبـــان عربـــی، نه‌تنهـــا انتقـــال متـــون، 
بلكـــه انتقـــال یـــك افـــق فكـــری را ممكـــن 
ساخت. فلسفه، پزشـــكی، ریاضیات، نجوم 
و طبیعیـــات، در ایـــن دوره به‌طـــور جـــدی 
از دانـــش  دنبـــال می‌شـــدند و شـــبكه‌ای 
شـــكل گرفـــت كـــه تـــوان بازتولیـــد مفاهیم 
كهن را داشـــت. بـــا این حـــال، این جنبش 
فكـــری، از همان آغـــاز بـــا محدودیت‌هایی 
ســـاختاری روبـــه‌رو بود و علـــم، هرگز به‌طور 
كامل پدیدار نشـــد. دانشـــی كه می‌توانست 
به پرسشـــگری مستقل و نقدپذیر بدل شود، 
به‌تدریج در قالب مجموعه‌هایی كلاسیك و 
ثابت منجمد شـــد. آنچه باقی ماند، دانشی 
تاریخـــی بـــود؛ دانشـــی كـــه بیشـــتر حفـــظ 

می‌شـــد تـــا تولید.
»قراضـــه طبیعیـــات« دقیقاً در همین بســـتر 
شـــكل گرفته اســـت. متنـــی كه نشـــانه‌های 
روشـــن مشـــاهده و توصیف دقیـــق طبیعت 
را در خـــود دارد، امـــا در چهارچوبی نوشـــته 
شـــده كه اجـــازه نمی‌دهد این مشـــاهده‌ها 
بـــه آزمایش، نقد و تحول مســـتمر بینجامد.

 
 علم تجربی ناتمام

در متـــن »قراضـــه طبیعیـــات«، طبیعـــت نه 
مجموعـــه‌ای از مفاهیـــم انتزاعـــی، بلكـــه 
جهانـــی زنده و پیوســـته اســـت. نویســـنده، 
پدیده‌هـــا را در ارتبـــاط بـــا یكدیگـــر می‌بیند 
و از دل تكرارهـــا، كاركردهـــا را اســـتخراج 
می‌كنـــد. توصیـــف اندام‌ها، نســـبت عناصر 
و جایـــگاه اجـــزای طبیعـــی، نشـــان‌دهنده 
مشـــاهده و دقتـــی اســـت كـــه به‌ســـختی 
می‌تـــوان آن را صرفـــاً فلســـفی دانســـت اما 
این دقـــت، هرگز به روش علمـــی به معنای 
دقیق كلمه تبدیل نمی‌شـــود. مشـــاهده، در 
ســـطح توصیف باقی ماند و به آزمون‌پذیری 
و نقـــد راه نیافـــت. ایـــن همـــان نقطـــه‌ای 
 اســـت كـــه علـــم تجربـــی در ایـــن ســـنت،

 ناتمام ماند.
یكـــی از نكات محوری در ترجمه فرانســـوی، 
خوانش پدیدارشناسانه متن است. »قراضه 
طبیعیات« نه متن فلســـفی نظام‌مند اســـت 
و نه رســـاله‌ای علمی بـــه معنـــای امروزین. 
امـــا می‌تـــوان آن را متنـــی دانســـت كـــه بـــه 
چگونگی پدیدار شـــدن طبیعت توجه دارد؛ 
بـــه اینكـــه پدیده‌ها چگونـــه خود را نشـــان 
می‌دهنـــد و چگونـــه در تجربه زیســـته معنا 
پیـــدا می‌كنند. ابوعلی ســـینا بـــا تألیف این 
متـــن، بیـــش از آن‌كـــه نظریه‌پرداز باشـــد، 
انتخـــاب واژگان،  ناظـــری دقیـــق اســـت. 
مثال‌ها و اســـتعاره‌ها، همگی نشـــان‌دهنده 
تلاشـــی برای فهم جهان از دل تجربه است. 
این ویژگـــی، »قراضه طبیعیـــات« را به متنی 
منحصربه‌فرد در ســـنتی تبدیـــل می‌کند كه 
بیش از حد بـــه مفاهیم انتزاعی و نظام‌های 

بســـته گرایش داشت. »قراضه طبیعیات« به 
دلیل سبك نوشـــتار، زبان فارسی و ساختار 
قطعه‌قطعـــه متن، بـــا دیگـــر آثار ابن‌ســـینا 
تفاوت‌هایی چشـــمگیر دارد. سبك نویسنده 
و ویژگی‌هـــای نگارش این اثـــر اهمیت ثانویه 
دارد و آنچه مهم اســـت، جایگاه تاریخی متن 
و افقی اســـت كه در آن شـــكل گرفته. رساله 
»قراضـــه طبیعیات« نشـــان‌دهنده لحظه‌ای 
اســـت كه عقل فلســـفی و مشـــاهده تجربی 
به هـــم نزدیـــك شـــده‌اند، اما نتوانســـته‌اند 

مســـیر مســـتقلی در تاریخ بگشایند.
 

 دلایل اهمیت این ترجمه
ترجمـــه فرانســـوی »قراضـــه طبیعیـــات« نه 
تلاشـــی برای دفـــاع از گذشـــته اســـت و نه 
كوششـــی بـــرای رقابـــت بـــا علـــم مـــدرن. 
ایـــن ترجمـــه، دعوتـــی بـــه مشـــاهده تاریخ 
بـــدون افسانه‌ســـازی اســـت. رضـــا ركوئـــی 
ق‌شناســـی  شر ز  ا گاهانـــه  آ  ، مـــه مقد ر  د
نگار  ه‌ا د ســـا ی  وشـــنفكر ر و  یك  لژ نوســـتا
متنـــی  از  می‌كوشـــد  و  می‌گیـــرد  فاصلـــه 
 رمزگشـــایی كنـــد كـــه هـــم توانمند اســـت 

و هم ناكام.
این نـــگاه، امكان گفت‌وگویی تـــازه را فراهم 
مـــی‌آورد؛ گفت‌وگویی كه در آن، گذشـــته نه 
به‌عنـــوان پناهـــگاه هویتـــی، بلكـــه به‌مثابه 
میدان تجربـــه‌ای تاریخی دیده می‌شـــود كه 
می‌توان از آن آموخـــت. »قراضه طبیعیات« 
كتابی پاسخگو نیســـت؛ بلكه پرسش ایجاد 
می‌كنـــد. مترجـــم در ترجمه فرانســـوی این 
كتـــاب، با صداقت و ســـختگیری فلســـفی، 
انســـان را وادار می‌کنـــد به جای ســـتایش یا 
انكار گذشـــته، آن را بفهمد. این فهم، شاید 
اولین گام بـــرای خروج از چرخه خودفریبی 
و احساسات نوســـتالژی باشد. این اثر یادآور 
می‌شـــود كه كنجـــكاوی علمـــی در فرهنگ 
ما وجود داشـــته، اما نهادینه نشـــده است. 
فهم ایـــن واقعیت، نه برای ســـرزنش، بلكه 
برای اندیشـــیدن به آینده و برای پیشـــرفت 

ضروری است.

برخـــی كتاب‌هـــا نه بـــرای افزودن دانشـــی 
تـــازه، بلكه برای یادآوری یك فقدان نوشـــته 
می‌شـــوند؛ فقدانـــی كه نه تصادفی اســـت و 
نه صرفاً نتیجـــه عقب‌ماندگی تاریخی، بلكه 
حاصـــل انتخاب‌هـــا، ســـاختارها و افق‌های 
فكـــری‌ای اســـت كـــه در مقطعـــی از تاریخ 
بسته شـــده‌اند. »قراضه طبیعیات« ابوعلی 
ســـینا از این دســـت متون اســـت. رساله‌ای 
كوچـــك، پراكنـــده و به‌ظاهر حاشـــیه‌ای كه 
در دل ســـنت علمی جهان ایرانی–اســـامی 
پدید آمـــده، اما در ســـكوت تاریـــخ مغفول 
مانده اســـت. این اثـــر، نه مانیفســـت علم 
تجربی اســـت و نـــه تكرار صـــرف آموزه‌های 
یونانی، بلكه نشـــانه لحظه‌ای اســـت كه در 
آن كنجكاوی عقلانی نویســـنده، مشـــاهده 
طبیعـــت و فلســـفه، در شـــرایطی خاص به 
هم رســـیده‌اند؛ لحظـــه‌ای كه می‌توانســـت 
به مســـیر دیگـــری در تاریخ علـــم بینجامد، 

اما ناتمـــام ماند.
ترجمـــه فرانســـوی »قراضـــه طبیعیـــات« با 
كوشـــش رضـــا ركوئـــی، فیلســـوف ایرانـــی 
ســـاكن پاریـــس، دقیقـــاً از همیـــن زاویه به 
متـــن نزدیك می‌شـــود؛ نه با نیت بازســـازی 
یك اثـــر از »عصـــر طلایـــی« و نه بـــا میل به 
ســـنجش این رســـاله بر اســـاس معیارهای 
علـــم مـــدرن. این ترجمه، گزارشـــی اســـت 
از  یـــك امـــكان تاریخـــی تحقق‌نیافتـــه؛  از 
دانشـــی كـــه شـــكل گرفـــت، امـــا نهادینـــه 
نشـــد؛ از كنجكاوی‌ای كـــه واقعی بـــود، اما 
بـــه برنامـــه‌ای پایـــدار تبدیـــل نشـــد. كتاب 
حاضر، بیش از آنكه درباره گذشـــته باشـــد، 
پرسشـــی جدی درباره نســـبت ما بـــا علم و 

تاریـــخ و فرهنگ اســـت.
 

 دلایل اهمیت این كتاب برای عصر ما
ابن‌ســـینا در رســـاله »قراضـــه طبیعیـــات« 
بـــه پاره‌هایـــی از علـــوم طبیعی می‌پـــردازد؛ 
ارســـطویی ذیـــل  علومـــی كـــه در ســـنت 
»طبیعیـــات« قـــرار می‌گیرنـــد، امـــا در این 
متن، نه به‌صورت نظام‌منـــد و جامع، بلكه 
به‌شـــكل قطعه ‌قطعـــه، پراكنـــده و توصیفی 
ح شـــده‌اند. ایـــن ویژگی، نـــه ضعف  مطـــر
متن، بلكه بخشـــی از ماهیت اندیشمندانه 
آن اســـت. خـــود عنوان »قراضـــه« بر همین 
وضعیت دلالـــت دارد: پاره‌هایی جداشـــده 
از كلیتـــی بزرگ‌تر، كـــه هنوز معنـــا و كاركرد 
دارند، امـــا نمی‌تواننـــد به دانشـــی خودپا و 

مســـتقل بدل ‌شوند.
ارزش این كتاب، نه در حجم آن اســـت و نه 
در ادعای نـــوآوری علمی، بلكه از این جهت 
حائـــز اهمیت اســـت كه نشـــان می‌دهد در 
سنت ایرانی–اســـامی، نوعی نگاه تجربی و 

مشـــاهده‌ محور به طبیعت وجود داشـــته؛ 
نگاهی كه می‌توانســـت، در شـــرایطی دیگر، 
بـــه علمی زنـــده و پویا تبدیل شـــود. اما این 
مســـیر، به دلایـــل گوناگون در طـــول تاریخ 
مســـدود ماند. ترجمه فرانســـوی این رساله 
كـــه بـــرای اولیـــن بـــار به‌صـــورت مســـتقل 
 L’Harmattan /توســـط انتشـــارات آرماتان
منتشـــر و در دسترس فرانســـوی زبانان قرار 
گرفته، به گفته رضا ركوئی، تلاشـــی اســـت 
برای بیرون‌كشـــیدن این متن از حاشـــیه و 
قـــرار دادن آن در متن گفت‌وگوی فلســـفی 
و تاریخی امروزی؛ نه برای دفاع از گذشـــته، 

بلكه برای فهـــم دقیق آن.
 

 ترجمه، علم و افق‌های مسدود شده
»قراضـــه طبیعیات« متنی اســـتثنایی از دل 
ســـنت علمی جهان اســـام اســـت و نشانه‌ 
یـــك كنجكاوی واقعی نســـبت بـــه طبیعت، 
اما در ســـنتی شـــكل گرفتـــه كه نتوانســـته 
علـــم تجربـــی را به‌صـــورت پایـــدار ادامـــه 
دهـــد. رضـــا ركوئـــی در مقدمه ایـــن كتاب 
فرانســـوی می‌كوشد نشـــان دهد این رساله 
نه »علم مدرن« اســـت و نه صرفاً تكرار علم 
یونانیـــان، بلكـــه لحظه‌ای خـــاص از تلاقی 
مشـــاهده نویســـنده بـــا فلســـفه، الهیات و 
محدودیت‌هـــای فرهنگی اســـت؛ لحظه‌ای 
كه می‌توانســـت به علـــم تجربـــی بینجامد 
امـــا ناتمام ماند. در ادامه ترجمه بخشـــی از 
مقدمـــه كتابی را می‌خوانیـــد كه رضا ركوئی 
به زبان فرانســـه درباره قراضه طبیعیات ابن 

سینا نوشـــته است:
فرهنگ اســـامی، از ســـده‌های اول هجری 
تـــا قرن‌هـــای پنجـــم و ششـــم، شـــاهد یك 
جوش‌وخـــروش در عرصه اندیشـــه بود كه 
داعیـــه بنیانگـــذاری پارادایمی نـــو در تاریخ 
را داشـــت. محققـــان مـــدرن این رویـــداد را 
»رنســـانس« توصیـــف می‌كننـــد، هرچنـــد 
این اصطـــاح بیش از آن‌كـــه بازتاب‌دهنده 
صحیـــح واقعیتـــی تاریخـــی باشـــد، رنگ و 

بویی بلاغـــی دارد.
در دل این جنبش فكری، فرهنگ اســـامی 
بـــا ترجمه آثـــار یونانی، ســـریانی و پهلوی به 
زبان عربی، با جریان‌هـــای گوناگون فكری 
آشـــنا شـــد و آنها را در هم آمیخـــت و عناصر 
علمی آشـــكاركننده روح زمانه پدیدار شـــد. 
ترجمـــه و مترجم به هســـته اصلـــی ارتباط 
میـــان ملت‌هـــا تبدیـــل و انتقـــال بنیـــادی 
دانش جهانـــی را در درازمدت تضمین كرد؛ 
دانشـــی كـــه بویـــژه پـــس از ظهور اســـام، 
در زبـــان عربـــی تثبیـــت شـــد. بی‌تردیـــد 
سیاســـت نیـــز در مســـیر رشـــد فرهنگـــی و 
گســـترش ترجمـــه آثـــار نقـــش مهمـــی ایفا 
كرد و تعیین‌كننده مســـیر بـــود. مترجمان 
ایـــن  و دانشـــمندان بســـیاری در انتشـــار 
دانش كه شـــامل علم، فلســـفه و مدیریت 
بـــود، نقش پررنگی داشـــتند. بـــا این حال، 
دانش و متون یونانی بیشـــترین سهم را در 
این حـــوزه داشـــتند، چرا كه بـــا تلاش‌های 
مداوم مترجمان متعـــدد پای دانش یونانی 

به فرهنـــگ مســـلمانان باز شـــد. البته این 
دانـــش وارداتـــی بـــدون تغییر باقـــی نماند؛ 
چـــرا كـــه عالمان جهـــان اســـام آن را مورد 
انتقاد قـــرار دادنـــد و ایرادهایی بـــه آن وارد 
كردنـــد و كوشـــیدند تـــا بـــا نگـــرش معاصر 
جهان اســـام آن را ســـازگار كننـــد. در این 
رونـــد، نه‌تنها شـــاهد تبادلی مـــداوم میان 
بلكـــه  هســـتیم،  تمدن‌هـــا  و  فرهنگ‌هـــا 
تكامل پارادایم‌ها را می‌توان مشـــاهده كرد. 
از ایـــن منظـــر می‌تـــوان گفت ایـــن تحولات 
در امتـــداد پارادایم‌هایـــی رخ داده‌اند كه در 
تاریخ به شـــكلی نســـبتاً پایدار تثبیت شده 
بودنـــد، امـــا در گـــذر زمـــان، فقـــط صورت 

ظاهری‌ تغییـــر كردند.
برخـــاف تصـــور رایـــج، ســـنت علمـــی در 
فرهنـــگ مســـلمانان تنهـــا بـــه الهیـــات یـــا 
علـــوم و ادبیـــات قرآنـــی محـــدود نبـــود. 
دانش‌هایـــی چـــون پزشـــكی، علـــوم بـــه 
اصطـــاح دقیقـــه )ریاضیـــات(، مكانیـــك، 
فیزیـــك و حتـــی كیمیاگـــری نیـــز در آن بـــا 
جدیت از ســـوی بســـیاری محققـــان دنبال 
می‌شـــد. همچنین ســـنت یونانـــی، بویژه از 
طریق نوشـــته‌های ارســـطو، تئوفراستوس، 
بـــه عربـــی  اقلیـــدس و جالینـــوس، كـــه 
ترجمـــه شـــده بودند و بـــرای عـــرب زبانان 
در دســـترس بود، بـــه عنـــوان مبنایی برای 
توســـعه تحقیقات مشابه در شـــرایط جدید 
عمـــل می‌كرد. ایـــن رویكـــرد علمـــی بویژه 
در ســـده‌های اول هجری مشـــهود اســـت؛ 
دوره‌ای كه مستشرقان آن را »عصر طلایی« 
توصیف می‌کنند و گاه، به دلایل سیاســـی یا 
تاریخ‌نـــگاری، تصویری بیـــش از حد آرمانی 
و افســـانه‌ای از آن ترســـیم شـــده است. اما 
اغلب فراموش می‌شـــود كـــه همین »عصر 
طلایی« از همان آغاز بـــا تهدیدهای درونی 
روبه‌رو بـــود و افول تدریجـــی آن رقم خورد، 
و بـــه ركودی طولانـــی انجامید كـــه آثارش تا 

امروز ادامـــه دارد.
نیـــز  اســـام  ن  جهـــا علمـــی  ســـنت  ر  د
نمونه‌هایـــی از مشـــاهده و آزمایـــش دیـــده 
كار دانشـــمندان  در  از جملـــه  می‌شـــود؛ 
ایرانی چون جابربن حیـــان، زكریای رازی و 
ابن‌ســـینا. با ایـــن حال، ایـــن روش تجربی 
كم‌كـــم به حاشـــیه رانده شـــد و جـــای خود 
را به برداشـــت‌های رمـــزی و باطنی از دانش 
داد. دانش‌هایی مانند پزشـــكی، كیمیاگری 
پرامیـــد،  بـــا وجـــود شـــروعی  و فیزیـــك، 
نتوانســـتند تداومـــی پایدار پیـــدا كنند و به 
مجموعه‌هایـــی كلاســـیك و ثابـــت بـــدون 
تحولی جـــدی تبدیـــل شـــدند. ریاضیات و 
هندســـه مدت بیشـــتری دوام آوردنـــد، اما 
آنهـــا هـــم بیشـــتر بـــه تمرین‌هـــای ذهنـــی 
و انتزاعـــی محـــدود ماندنـــد و وارد مســـیر 
پژوهـــش تجربی نشـــدند. به ایـــن ترتیب، 
علوم در جهان اســـام به دانشی »تاریخی« 
بدل شـــدند؛ یعنی دانشـــی كه دیگر فعالانه 
به كشـــف و پرســـش نمی‌پرداخـــت. این در 
حالی اســـت كه در اروپا، از زمان رنســـانس، 
علم به شـــكلی زنده و تجربـــی ادامه یافت. 
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قراضه طبیعیات
بخش‌هایی از علوم طبیعی

ســـیدرضا رکوئـــی حقیقـــی، 15 فروردین 
از   )1964 آوریـــل  1342 خورشـــیدی )4 
پـــدر و مادری بی‌ســـواد ولی ســـخاوتمند 
در نازی‌آبـــاد تهران‌زاده شـــد. تحصیلات 
خود را تا دیپلـــم بازرگانی در ایـــران ادامه 
داد و در پی بازیگوشـــی‌های سیاســـی ره 
بـــرون گرفـــت و ســـال 1366 ایـــران را با 
اشـــک‌های خشـــک نشـــده بدرود گفت 
چون خرده‌هوشـــی داشـــت توانســـت در 
ســـال 1997 مدرکی از مدرســـه مطالعات 
عالـــی علـــوم اجتماعـــی بـــا رســـاله‌ای به 
»فرنام خـــواب در نزد نیچه و رمانتیک‌ها« 
در قلمـــرو مطالعـــات آلمانـــی گرفتـــه و 
ســـپس در ســـال 2002 یـــک فقـــره فـــوق 
لیســـانس در تاریخ فلســـفه از دانشـــگاه 
ســـوربن به چنگ آورد. او در ســـال 2008 
توانســـت معجونی ســـاخته و در رساله‌ای 
درباره »خـــواب و بیداری در نزد هوســـرل 
 Rêve  et  éveil  dans  la  /1936 -1904
 phénoménologie transcendantale
1936« در همـــان  -1904  ,de  Husserl
مدرســـه مطالعات عالی علـــوم اجتماعی 
به پایان برده و پزشـــک ناشـــده دکتر شود 
و به خانم و آقایان داورها نشـــان دهد که 

ایـــن منم طـــاووس علیین شـــده!
هنوز جوهر این رســـاله نخشکیده بود که 
به یاری اســـتاد راهنمای خود توانست در 
ســـال‌های 2009-2011 به تدریس فلســـفه 
مقایســـه‌ای در همـــان مدرســـه بپـــردازد 
که دیرتـــر به صـــورت کتاب در آمـــد. این 
ســـال‌ها زمینه‌ای بود تا او پدیده‌شناســـی 
را بـــه پژوهش‌هـــای تاریخـــی و فلســـفی 
کشـــانده و از این نگره به فلسفه اسلامی 

)عربـــی -فارســـی( برســـد چنـــد کتاب و 
جســـتار این‌ســـو آن‌ســـو به دســـت آورد. 
او از ســـال 2013 تـــا امروز اســـت که گویا 
می‌خواهـــد تا واپســـین دم زندگـــی آن را 
ادامه دهد، ســـاکن پاریس اســـت. اکنون 
در حومـــه آن و دلش به پارســـی می‌تپد و 

ایران خـــودش را دارد.
او با گرامیداشـــت بـــزرگان و فرهیختگان 
پارســـی زبان و ایرانیـــان و غیرایرانیانی که 
به پارســـی نوشـــته‌اند بر این اســـت که ما 
یکســـره در برابـــر الگوی یونانـــی و یهودی 
تاریخ جهانـــی را باخته و از کف داده‌ایم و 
همه‌ بـــه کژراهه‌ای رفته‌ایم کـــه با نگاه به 
گذشـــته و با گام نهادن از پشـــت به آینده 
می‌رود. ما بحران در اندیشـــه را نزیستیم 
و فرهنـــگ پارســـیک در سرشـــت خویش 
پـــرورده کـــه فرهیختگـــی  را  انحطاطـــی 
بـــه دیـــده او  بـــه جریـــده می‌کشـــد.  را 
نگـــره پدیدارشناســـی، دانـــش فلســـفه 
و فلســـفه بریـــن اســـت و انقـــاب ســـوم 
در اندیشـــه نویـــن پس از ســـنجش‌های 
کانـــت و ازیـــن‌رو روش روش‌هـــا و دانش 
دانش‌هاســـت. واژه من‌درآوردی او به نام 
»فارســـفه« معنایـــی ســـاده دارد و بازگوی 
آمیزشی از فلسفه و فارســـی است و او بر 
این گمان اســـت کـــه نه تنها می‌بایســـت 
تـــا بـــه فلســـفه فارســـی بیاموزیـــم بلکه 
بایســـته اســـت تـــا فارســـی را در فارســـی 
بترجمانیـــم و با گسســـت از زبـــان کلامی 
بـــه زبانـــی فرهیختـــه و هوشـــمند گلیـــم 
دهشـــتناک  ورطـــه  ایـــن  از  را  خویـــش 
 رهانـــده و آینده‌ای با اندیشـــه‌ای بنیادین

 بسازیم.
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